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 65-39صفحات:

 چكيده

امـا در  ؛ در ايران، حوادر و بلاياي طبيعي بيش از ساير ملل دنيا موجب تاخير در روند توسـعه بـوده اسـت   

اي  ادبيات اجتماعي و نظريه پردازي تحولات اجتماعي كشور، توجه بسيار كمي به آنها شده و جايگاه حاشيه

وجـود در ايـن حـوزه اساسـا  متـابر از رويکردهـاي علـوم پزشـکي، مهندسـي و          اند. ادبيـات نظـري م   داشته

مورفولوژي بوده است. يکي از عوامل مهم قابل بررسي در اين زمينه، مطالعه نقش و جايگاه مردم است. ايـن  

هاي طرحي پژوهشي است، بر نقش مشاركت مردم در امداد حوادر و عوامل موبر بـر   مقاله كه مبتني بر يافته

توان گفت، ميزان مشـاركت امـدادي تـابع     ن تاكيد شده است. بر حسب تحليل نهايي ارتباط ميان عوامل ميآ

هاي ايمني ارائـه شـده از سـوي نهادهـا و سـازمانهاي       سطح دانش و آگاهي افراد نسبت به حوادر و توصيه

در حوادر گذشـته،   رسمي مربوط، باور به وجود پيامدهاي مثبت مترتب بر تجربه مشاركت و كمك مستقيم

پذيري جمعي، احساس بي قدرتي و ناتواني فرد در برابر نظم عالم و حوادر ناشي  ميزان همدلي و مسئوليت

هـاي مربـوط بـه     اين مقاله ضمن بررسي جايگـاه مشـاركت مردمـي در مطالعـات و نظريـه      .از آن بوده است

 .دهد حوادر، تبييني از وضعيت موضوع مورد مطالعه ارائه مي

 و... ، مشاركت امداديبحران طبيعيحوادث در ايران،  ها: يدوا هكل

                                                 

 )استاديار دانشگاه جامع امام حسين )ع 

 دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت بحران 



 مقدمه

در قرن بيستم، بخش مهمي از ادبيـات و نظريـه پـردازي ترييـر و تحـولات در      

ايران، حول شکل گيري مدرنيته و توسعه بود. در ادبيات تحول و توسعه اجتمـاعي  

در ايران، از عوامل و موارد متعدد اقتصادي، اكولوژيـك، فرهنگـي و تـاريخي نظيـر     

معنـاي جايگـاه    )به(ي ژنوپوليتيك ها استبداد، كم آبي، پراكندگي جررافيايي، ويژگي

بين المللي، فرهنگ آداب و رسوم، چند پارگي تمدني و فرهنگي )ايراني، اسلامي و 

امـا  ؛ مدرن( و غيره، به مثابه موانع توسعه و تحقق مدرنيته در ايران سخن رفته است

پذيري و خطر خيزي ايـران و   يافت كه از وضعيت آسيب توان مي كمتر منابعي را مي

قوع حوادر متعدد در آن به عنوان مانعي براي توسعه و تحول در كشور ياد شـده  و

باشد. حال آنکه بخش زيادي از مکتسبات مادي تمـدن و فرهنـگ ايرانـي همـواره     

طعمه حوادر طبيعي )و البته غير طبيعي( بوده انـد. در بحـث نهادهـاي مـدرن نيـز      

انتظامي )ارتـش( و نهادهـاي   اساسا شکل گيري نهادهاي تقنيني )مجلس(، نهادهاي 

تعليمي )آموزش و پرورش(، محور ادبيات تريير و تحول در ايـران بـوده انـد. چـه     

بسيار اين نهادها را حاف ، مقوم و باز توليدكننده نظام مدرن و توسعه ايراني دانسـته  

در هيچ جا، تاريخ و نقش نهادهاي امدادي و مقابله كننـده بـا حـوادر غيـر      ؛ امااند

ه به عنوان عامل موبر در توسعه يا توسعه نيـافتگي ايـران مـورد بررسـي قـرار      مترقب

نگرفته است. غافل از اينکه، نهادهاي امدادي و متولي حوادر غيـر مترقبـه اگـر نـه     

عامل توسعه، اما به طور جدي حـاف ، نگهدارنـده و تسـهيل كننـده رونـد رشـد و       

آسـيب شـناختي توسـعه و    توسعه در هر كشورند. ايـن يکـي از مهـم تـرين نقـاط      

 شود مي «خوانده» يرانانوسازي ايراني است كه در اينجا مسئله حوادر در 

برحسب گزارش جهاني حوادر، ايران در راس آسـيب ديـده تـرين )و آسـيب     

هـاي   پذيرترين( كشورهاي جهان قرار دارد. بر پايه گزارش حاضـر، در طـول سـال   

در ابر حوادر و بلايا كشته شده يـا  درصد كل جمعيت ايران  28/9، 2001تا  1992



كشـور دنيـا    150آسيب ديده اند. بنابر آمارهاي گزارش شده، ايران در ميان بيش از 

بعد از چند كشور توسعه نيافته )و( برخـي ناشـناخته بـراي عمـوم شـامل مـالاوي،       

انتيگوا، باربدو، كريباتي، كامبوج، گويان و )جيبوتي( بيشترين آمار كشته و زخمي و 

آسيب ديده در ابر حادبه را در سطح جهـان داشـته اسـت )گـزارش بانـك جهـاني       

 (.8: فصل 2002

پذيري و خسارت، عمدتا  متابر از حـوادبي چـون    پيشتازي ايران در حوزه آسيب

زلزله، سيل و خشکسالي بوده است. آمار ستاد حوادر غير مترقبه وزارت كشور نيز 

مورد سـيل در ايـران    610زلزله و  1146وع همداستان با آمارهاي فوق حاكي از وق

 (.1381است )وزارت كشور،  1379تا  1370هاي  بين سال

هاي انجام شـده در طـرح جـامع مـديريت      ساله و بررسي 25هاي  بر اساس داده

ميليارد ريال  3، 5به طور متوسط حدود  «روزانه»كه سيل در كشور، نشان داده شده 

ــور وجـ ـ   ــيل در كش ــي از س ــارت ناش ــدوي »دارد ود خس ــع 1381:28)مه (. جم

( بـال   1371تـا   1350سال )از  25هاي جاري در مدت  هاي محسوس سيل خسارت

ميليـارد   5/366ميليارد برآورد شده كه خسارت متوسط سـالانه آن معـادل    9162بر 

 (.1379)مهدوي « ريال است

اي ه ـ بخش زيادي از مناطق كشور )و بـه گفتـه كارشناسـان تقريبـا كليـه اسـتان      

؛ فـرج  1383و زرافشاني  (ي)زمانكشور( از خسارات خشکسالي نيز در امان نيستند 

هـاي اخيـر خسـارات     پديده در سـال  اين .(1379)؛ جزايري 1378زاده و همکاران 

، 1380تـا   1377هـاي   زيادي به كشور وارد كرده است. بنـا بـر آمارهـا، طـي سـال     

هزار ميليارد ريال به اقتصاد كشور خسارت وارد كرده است )زمـاني   62خشکسالي، 

 1(. بنا بر يك آمار هشـدار دهنـده در هـر روز، خشکسـالي،     1383:79و زرافشاني 

 (.3: 1379آورد )مهدوي،  اي كشور خسارت به بار ميميليارد ريال بر

پذيري قابل مشاهده است. براي مثال  در مورد حوادر ديگر نيز اين ميزان آسيب



خسارات ناشي از آتش سوزي در كشور بعد از زلزله، سيل و خشکسالي، آمار قابل 

 ـ  دهد. در حوزه حوادر جاده توجهي را نشان مي زان اي و تصادفات نيز از حيـث مي

خسارات جبران ناپذير انساني و خسارات اقتصادي تقريبا در ميـان كشـورهاي دنيـا    

 (.1371اي داريم )آيتي،  وضعيت نگران كننده

با توجه به فراواني و تنوع حـوادر و پيامـدهاي منفـي آنهـا در كشـور، بعـد از       

حادبه بم، ايران در مجامع بين المللي بـه عنـوان چهـارمين كشـور آسـيب پـذير و       

بنـابراين توجـه بـه همـه انـواع      ؛ (1383حادبه خيز دنيا تلقي شده اسـت. )نوربـالا،   

حوادر در كشور و بررسي آنها به طريق ممکن، ضروري است. يکي از مهم تـرين  

اشکال توجه به مسئله حـوادر، اهتمـام بـه موضـوع مشـاركت مردمـي اسـت كـه         

با حوادر احتمالي عمل كنـد.  تواند به عنوان موبرترين راهکار در تقليل و مقابله  مي

تواند سطوح مختلف كمك نقـدي و جنسـي بـه حادبـه ديـدگان،       اين مشاركت مي

حضور در مناطق حادبه ديده و كمك در امداد و نجات آسيب ديدگان و در نهايت، 

 .ها و نکات ايمني قبل، حين و بعد از حوادر را شامل شود اهتمام جدي به توصيه

 

 مباني و الگوي نظري

 ها و مشاركت مردمي ف( فاجعهال

ها از جمله معضلات بزرگ جوامع بشري اند كه بـا وجـود دسـتاوردهاي     فاجعه

علمي و صنعتي پيشرفته امروز، هنـوز بـار رنـج و خسـارت آنهـا بـر دوش انسـان        

كه در زبان روزمره نيز زياد به كـار   1«هاي جمعي فاجعه يا مصيبت. »كند سنگيني مي

عمومي و كلان اند كه برحسب معيارهـاي مختلـف تقسـيم     شوند مفاهيمي برده مي

 :شوند مي

تـوانيم حـوادر را بـه بحـران، فاجعـه،       برحسب شدت و عظمت حادبه، مي -1

                                                 
1- Disaster / Catastrophe 



 (؛1372و شادي طلب  1378سانحه و حادبه تقسيم كنيم )ر.د. ناطق الهي 

تـوان دو دسـته حـوادر يـا بلايـاي       برحسب زمان و دوره رخداد حادبه مي -2

 و ناگهاني را نام برد؛تدريجي 

تـوان از دو دسـته حـوادر طبيعـي و      برحسب عامل ايجادكننده حادبـه مـي   -3

طبيعت به عنوان  -توان از عامل سومي نيز به نام انسان مي . امروزهساز ياد كرد انسان

ايجادكننده حوادر نام برد. منظور تعامل نامناسب و مخرب انسان با طبيعـت اسـت   

 .عي و عمومي را افزايش داده استكه احتمال حوادر جم

 :ها و حوادر بشري، دو ديدگاه كلان قابل تميزند در رويکرد به فاجعه

شـود. در ايـن    الف( ديدگاه علوم طبيعي كه در اينجا رويکرد متمركز خوانده مي

اي ايستا و متمركـز   شوند كه به گونه هاي فيزيکي تلقي مي رويکرد حوادر، واقعيت

شـود. معمـولا در ايـن       گرايانه به بررسي آنها پرداختـه مـي  يعني به نحوي تخص

ديدگاه كه رويکردي تخصصي و از بالا به پـايي دارد، كمتـر بـه مشـاركت مردمـي      

تـوان مطلالعـات علـوم پزشـکي،      شود. در زير مجموعه ايـن ديـدگاه مـي    توجه مي

 .(1978مهندسي و علوم ژنومورفولوژي را نام برد )ونگر، 

اجتماعي كه رويکردي انسان گرا و غير متمركـز دارد. از ايـن    ب( ديدگاه علوم

گيرند كه بر ساختار  هايي اجتماعي مورد تحليل قرار مي منظر، حوادر بسان واقعيت

 .گذارند جامعه و روابط اجتماعي تأبير مي

رويکردهاي روان شناختي و جامعـه شـناختي در زيـر مجموعـه ديـدگاه علـوم       

 .اجتماعي قابل ذكرند

کردهاي روان شناختي اساسا به بررسـي پيامـدها انسـاني حاصـل از فاجعـه      روي

هاي رواني و چگونگي تعامل انسان با جمع در  پردازند و نقطه تاكيد آنها بيماري مي

فارلين  ؛ مك1950 يرست؛ ت1379حين و بعد از حادبه است )نجاريان و براتي سده 

 .(1997، 1981 1372 ؛ رافائل1979، 1976 يکسون؛ ار1985، 1984، 1983



شود  در رويکردهاي جامعه شناختي، فاجعه به مثابه پديده اجتماعي تام تلقي مي

كه منبع ترييرات اجتمـاعي در نظـم، روابـط و تعامـل اجتمـاعي و سـازماني اسـت        

 .(1984و كي  ؛ دربك1996، 1998 ي؛ كورانتل1995)اندسون 

مجموعـه ديـدگاه علـوم     هر دو رويکرد روانشناختي و جامعه شـناختي در زيـر  

تلاش الريك بـك   «حاصل»مخاطره مدرنيته و » يکردرواجتماعي، قابل ذكرند. حتي 

تـوان در زيـر مجموعـه بحـث      ( را نيـز مـي  1380( و آنتوني گيـدنز ) 1999، 1992)

اي به مخاطرات ذكر كرد كه خود الريـك رويکـرد بخشـي از علـوم      رويکرد توسعه

 .اجتماعي است

يرا در حوزه علوم اجتماعي، بويژه ديدگاه جامعـه شـناختي   موضوع مهمي كه اخ

مورد توجه محققان )و حتـي كـارگزاران اجرايـي( قـرار گرفتـه، مسـئله چگـونگي        

افزايش سطح مشاركت مردم در امداد حوادر اسـت. در بررسـي ايـن موضـوع بـر      

 .عوامل تابيرگذار به عنوان عوامل كنترل كننده اين واقعيت تاكيد شده است

مباحث مربوط به مشاركت مردمي در امداد حوادر غير مترقبه، نخسـت بـه   در 

شود. از اين منظر، سـه   عوامل عام مرتبط با مشاركت )در معناي وسيع آن( استناد مي

قابـل  »نهادين )جامعه شناختي(»و « رفتاري» » يشناختروان » يفکرديدگاه يا حوزه 

)مـك  »هـا  ها، سائقه  يزهانگ« نظير تفکيك اند. در رويکرد روان شناختي، بر عواملي

ــد  ــه لن ــيگن « شخصــيت»، (1961، 1971كل ــدرتي  »(، 1967)ه ــي ق ــانگي و ب بيگ

)راجـرز  « فرهنـگ »و  (1372 يمـل ؛ ز1380)ماركس به نقـل از سـاروش   « اجتماعي

 .شود ( و به طور كلي نيروهاي دروني و رواني افراد تاكيد مي1378؛ فاستر 1364

شناسي اجتماعي( نيز عوامل مشاركت، عمدتا در فـرد  در رويکرد رفتاري )روان 

هـاي   شوند. اين رويکرد بين نيـت  هاي اجتماعي كوچك آن جست وجو مي و رابطه

كنـد. از ايـن رو معتقـد بـه      اي معقول برقرار مي فرد )درون( ومحيط )شرايط( رابطه

دها و عاقلانه و مدلل بودن كنش فرد است. در اينجا عوامل و عناصر مورد نظر، قص



هـاي   هـا متفعـت   هاي فرد، تفسير فرد از شرايط، سابقه عمل در گذشته و هزينه نيت

 (.1379پاداش( است )محسني  -مربوط به انجام كنش )تنبيه

رويکرد نهادين )جامعه شناختي( مشاركت عمدتا به سطح روابط اجتماعي كلان 

ــا   ــاي اجتم ــل مشــاركت را در فراگرده ــه دارد و عوام ــاختارها توج ــر و س عي نظي

شهرنشيني، ديوان سالاري، گسترش وسايل ارتبـاط جمعـي، افـزايش ميـزان سـواد،      

( 1964(، لرنـر ) 1960(، ليپسـت ) 1370كننـد. ماكسـوبر )   طبقه اجتماعي دنبـال مـي  

 .( پديده مشاركت را از اين منظر بررسي كرده اند1379هانتينگتون و نلسون )

تـا حـدي از مشـاركت در     حـوادر بنابراين عوامل مرتبط با مشاركت در امـداد  

اين رو بيان عوامل كلي و عام بـراي تبيـين مشـاركت     ؛ ازها متفاوت اند ساير حوزه

هـا، دو رويکـرد بـارز در     امدادي كافي نيست. در سالهاي اخير براي رفع اين كاستي

مديريت مشاركتي فاجعه، موضوع مشاركت مردمي را مورد تاكيد قرار داده انـد كـه   

 :شود در اينجا به طور خلاصه به آنها اشاره مي

ــف(  ــ»ال ــزي م ــه ري (POP) ردم محــوربرنام
ــا  «1 ــديريت اجتمــاع محــور »ي م

(CBDM)
برنامه توسط مركز آمادگي مقابله با حوادر در آسيا مطـرح شـده    اين«: 2

مديريت مبتني بر مردم، روندي نوظهور است كه نوعي مشـاركت و مداخلـه   »است. 

كند و افراد را به سـوي ارتقـاي    اي و چند وجهي را در جامعه تشويق مي چند رشته

زنايـد و همکـاران   «)دهـد  نت، اطمينان، استقلال و توسعه مردم گرايانه سوق مـي امي

 (.2: فصل 2003

-CBDO)اين رويکرد كه به واكنش شهروند محـور و توسـعه گـرا بـه فاجعـه      

DR)
هاي آسيب پذير و محروم جامعـه توجـه دارد.    است، اساسا به بخش معروف 3

هـاي   ه از طريق آن، افراد تواناييبر اساس آن، توسعه مشاركت گرا فرايندي است ك

                                                 
1- People Oriented Planning 

2- Community-Based Disaster Managment 

3- Citizenry Bassed and Development-Oriented Disaster Respons 



خود را براي توليد كالاهاي مورد نياز و اداره زندگي سياسي، اجتماعي شان افزايش 

پذيري بلند مدت و مسـتقيم حـوادبي را كـه     دهند و در عين حال ميزان و آسيب مي

كنـد )بـه ويـژه در منـاطق      زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي شان را تهديـد مـي  

 (.1989؛ اندرسون و وودرو 2003دهند )ر.د.زنايد و سانگ  ز(، تقليل ميخي فاجعه

ها و اهداف رويکرد مديريت مردم محور به قـرار   به طور كلي مهم ترين ويژگي

 زير است:

 كند؛ پذيري مردمي تلقي مي ها را به مثابه آسيب فاجعه -1

 آنها دارد؛كند و سعي در تقويت  هاي مردمي موجود را شناسايي مي قابليت -2

 كند؛ مردمي را براي مديريت فاجعه، ضروري و اساسي قلمداد مي مشاركت -3

هـاي   هاي آسيب پـذير را از طريـق تشـکيل سـازمان     سازماني بخش ظرفيت -4

 برد؛ محلي مقابله با فاجعه بالا مي

گـردد و سـاختارهاي مولـد نـابرابري و      پذيري مـي  هاي آسيب دنبال ريشه به -5

هـاي كمتـر آسـيب     . بخش6 ؛ ودهد يا از ميان برمي دارد را تريير مي توسعه نيافتگي

هاي آسيب پذير در مديريت فاجعه و كار توسـعه وادار   پذير را به مشاركت با بخش

 .كند مي

(CVA)پذيري  ب( تحليل ظرفيت و آسيب
اين رويکرد بيشـتر حاصـل    اشتهار: 1

(. بـر اسـاس ايـن الگـو،     2003:1فعاليت مـاري اندرسـون و وودرو اسـت )دلانـي     

هـاي فاجعـه از    مطالعات مربوط به فاجعه، در وهله اول نيازمنـد ارزيـابي وضـعيت   

هاي مردمي براي  پذيري هاي اجتماعي و مردمي و سطح آسيب طريق بررسي ظرفيت

اين رويکـرد،   در(. 1: 2003ريت فاجعه است )دلاني، ايجاد راهبردهاي موبر در مدي

هاي مردمي متناسب با  اساسي ترين كار در جلب مشاركت عمومي، شناخت ظرفيت

 .(1989عامل مخاطره در هر منطقه است )اندرسون و وودرو 

در ايران در زمينه مشاركت مردمي در امداد و سوانح، تحقيق، ابر يا مطالعه قابـل  

                                                 
1- Capacity and Vulnerabilities Analysis 



دي مفيدي صورت نگرفته است. آن ه در اين خصوص وجـود دارد،  استناد و كاربر

چند مقاله و چند پايان نامه تحصيلي بـا اهـداف و نتـايج خـاص و گـاهي محـدود       

است، زيرا در عمده آنها، مشاركت يکي از اهداف چندگانه و گـاهي جزئـي اسـت.    

ــب  ــادي طل ــران؛ پ1372)ر. د.ش ــد1369 ي ــ1379اصــل  ي؛ زاه ؛ 1374 ي؛ رحمت

(. در سطح رسمي نيز نظام و ساختار مديريت امداد و نجات كشور، 1381 خشنورب

يـت رويکردهـاي علـوم    مانظامي مشاركتي نبوده و برنامه ريـزي متمركـز تحـت ح   

طبيعي داشته است. عمده مسائل و مشکلات اين نظـام بـه مشـکلات سـاختاري و     

 :نهادين آن برمي گردد كه به طور خلاصه عبارت اند از

هاي متعدد مشاركت كننـده   پايين سيستم هماهنگ كننده براي سازمان يكاراي -1

 ها و تداخل شرح وظايف آنها؛ در عمليات امداد و نجات و پراكندگي مسئوليت

اختيارات قانوني نظام مديريت سوانح و ضمانت اجرايي براي نظارت  فقدان -2

سـازي، آمـادگي و   هاي ذيربط بـا امـداد و نجـات ماننـد مقـاوم       بر اقدامات سازمان

 تحقيقات و...؛

ها دست اندركار امـداد و   ها و ارگان آمادگي يا ضعف لجستيك سازمان عدم -3

سوانح )از نظر تجهيزات، نيروي انساني كارامد و...( براي پاسـخگويي بـه نيازهـاي    

 هاي بزرگ؛ واقعي امداد و نجات در بحران

دمي و بخـش خصوصـي در   هاي مر در استفاده بهينه از مشاركت ناهماهنگي -4

 هاي مختلف )مراحل قبل، هنگام و بعد از سانحه(؛ زمينه

هـاي مردمـي و    هاي جمع آوري كننده كمك ناشي از تعدد سازمان مشکلات -5

 ؛ وهاي انجام شده بين المللي و تداخل بين فعاليت

نظام ارزيابي پس از هر سانحه به منظور آگـاهي از نتيجـه اقـدامات و     فقدان -6

 .(1379تنگناهاي موجود. )جمعيت هلال احمر  رفع

 
 



 ج( مدل تحليل

با توجه به تعاريف موجود بـراي مفهـوم مشـاركت، مفهـوم مشـاركت امـدادي       

كنش اجتماعي داوطلبانه كه معطـوف بـه مسـئله و حادبـه خاصـي      »عبارت است از:

هـاي دگريارانـه يـا     است و در اشکال مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم و در قالـب فعاليـت     

ابعـاد و  ». گيـرد  اي پايـدار و تابيرگـذار در جامعـه صـورت مـي      خوديارانه به گونـه 

 :تاكيدات اين تعريف به قرار زيرند

كنش اجتماعي: مشاركت امدادي، عملي است كه با نوعي همسويي ذهني و  -1

عاطفي، با قصد، نيت و اراده همراه است. افراد مشـاركت كننـده بـراي عمـل خـود      

هـاي مـادي    خاص قائل انـد و از همـين رو آن را واجـد ارزش   نوعي معناي ذهني 

)كمك به خود و جامعه خود(، ارزش معنوي و نمادين )كمك بـه همنـوع، رضـاي    

 .دانند خداوند و...( مي

داوطلبي: در مشاركت امدادي اضطرار و تحميل وجود ندارد، بلکـه فـرد بـا     -2

 .كند رضايت خاطر به انجام آن مبادرت مي

اين كنش معطوف به مشکل و حادبه جمعي طبيعي  ه حادبه بودن؛معطوف ب -3

 .يا غير طبيعي است.از اين رو بيشتر بار آسيب شناسانه دارد

اشکال مستقيم و غيـر مسـتقيم: ايـن مشـاركت فقـط بـا مشـاركت بـدني و          -4

مانند حضور در ميدان حادبه و كمك به آسيب ديـدگان محـدود    فيزيکيو  خدماتي

برخي اشکال ديگر غير مستقيم نظير مشاركت مالي )اعم از نقـدي و  شود، بلکه  نمي

هـا و   جنسي( و هماهنگي و همسويي با نهادهاي مسئول و اهتمام بـه دسـتورالعمل  

 .هاي مقطعي آنها را نيز در برمي گيرد توصيه

هاي دگريارانه يا خوديارانه: اين نوع مشاركت هـم ممکـن اسـت بـه      فعاليت -5

قع دريافت كمك مستقيم مانند دادن پول يا كالا انجـام گيـرد   صورت فردي بودن تو

هايي كه افراد سود جمعي خود را  و هم به صورت سازماندهي شده در قالب تشکل

 .از شركت در آنها مطالبه كنند



گيـرد تـا    اي مستمر و پايدار صورت مـي  پايداري: اين نوع مشاركت به گونه -6

 .ر جامعه وجود داشته باشدتابيرات آن به طور پويا و هميشگي د

تابيرگذاري: پيامد هر نوع مشاركتي، بايد مثبت و بهبـودي آفـرين باشـد نـه      -7

مخرب و تنش زا. مهم ترين پيامد اين مشاركت، قابليت زايي و توانمندسازي است. 

به اين معنا كه بايد به افراد جامعه توانـايي نمـايش و مـانور و اراده جمعـي آنهـا را      

در واقع، نوعي مقاوم سازي اجتماعي در برابر حوادر، پيامـد ايـن نـوع    نشان دهد. 

 .مشاركت خواهد بود

در مشاركت امدادي، حضور برخي متريرهاي خاص مربوط به حوادر و امـداد،  

د. برحسـب  شـو  افـزون مـي   هاي مشـاركتي  الگو و روابط ديگري را بر مدل فعاليت

پيشين نيز متناسب اند، نقش سـه   فرضيات و سئوالات مطالعه حاضر كه با مطالعات

عامل در مشاركت امدادي، برجسته است: آگاهي، طرز تلقي و سطح آمادگي، رفتـار  

منظور از آگـاهي، فراينـد جمـع آوري، تعبيـر و تفسـير اخبـار و        .و كنش مشاركتي

هـا و   اطلاعاتي است كه در مورد موضوع وجود دارد. منظور از طرز تلقـي، نگـرش  

كه در افراد در مورد موضوع )مشاركت در امداد( وجود دارد كـه  هايي است  گرايش

نوعي آمادگي و تعهد فرد از نظر رواني در رويارويي با پديده ها، مسائل و حـوادر  

است. منظور از كنش، عمل محقق شده و قابل مشاهده فرد است. در اينجـا مـراد از   

 .كنش، همان اقدام به مشاركت امدادي است

مشـاركت امـداد حـوادر اسـت.      موبر دربررسي رابطه عوامل  هدف اين مقاله،

مـي  با توجه به متريرهاي كلان، عوامـل زيـر در مشـاركت امـدادي دخيـل      راين ببنا

 باشند:

مرتبط با كنش مشاركتي مانند سطح آگاهي و اطلاع فـرد از وقـوع    متريرهاي -1

فايـده مشـاركت در   حادبه، تجربه پيشين فرد در مواجهه با حادبه، ارزيابي هزينـه و  

 حادبه؛



حول نظم حاكم بر فعاليت جهان و چگـونگي   ،شکل گرفته در فرد باورهاي -2

 جايگاه انسان در اين نظم؛

شکل گرفته در فـرد حـول نظـم فعاليـت عـالم از منظـر فاجعـه و         باورهاي -3

 هاي مذهبي قـوي، اساسـا منشـا حـوادر     هاي با گرايش حوادر. عموما در فرهنگ

شود. گاهي اين تلقـي، ناخواسـته يـا نادانسـته،      خوانده مي قهر خداوند يا،  خواست

سازد. در  افراد را به سوي تصور يك نظم مقاومت ناپذير در مورد جهان رهنمون مي

اينجا با اين فرض كه در ميان بسياري از مردم به دليل باورهاي شکل گرفته در آنها، 

كنند، اين  قدرت و ناتوان تصور مي خود را در مقابل نظم عالم و حوادر طبيعي بي

تصور خرده فرهنگي را تحت عنوان احساس بي قدرتي يـا در مفهـومي بـزرگ تـر     

 كنيم؛ مطرح مي "خرده فرهنگ تقديرگرا"تحت عنوان

اي نظير سطح سواد، تخص  فرد، ميزان حضور و علاقه بـه   زمينه متريرهاي -4

 ي(؛منطقه محل سکونت فعلي )سطح استقرار و يکجانشين

 .شخصيتي نظير سطح همدلي اجتماعي )گرايش به مشاركت( متريرهاي -5

مفروضات اساسي اين تحقيق حول چند دسته عوامل فـوق و بـه صـورت زيـر     

 :شکل گرفته اند

هر چه سطح آگاهي و اطلاع فرد از احتمال وقوع حادبه بيشتر باشـد، ميـزان    -1

 .كنش مشاركتي او بيشتر خواهد بود

در گذشته تجربه بيشتر حضور در حادبـه )اعـم از تماشـاگر، يـا     هر چه فرد  -2

 .تجربه حادبه ديدگي( داشته باشد، ميزان مشاركت او در امداد بيشتر خواهد بود

هر چه فايده مشاركت در تصور فرد، بيشتر و قوي تر ارزيابي شود، احتمـال   -3

 .كنش مشاركتي او بيشتر خواهد بود

را غالـب تـر باشـد، سـطح مشـاركت امـدادي       هر چه خرده فرهنگ تقديرگ -4

 .يابد كاهش مي



 :به بيان ديگر، مشاركت در سه دسته افراد زير پائين تر است

آنهايي كه جهان را غير قابل كنترل، غير قابل پيش بينـي و كـاملا فراتـر از     -الف

 دانند؛ دخل و تصرف انسان مي

داوند دانسته و تلاش آنهايي كه حوادر را كاملا ناشي از خواست يا قهر خ -ب

 .دانند بشر براي مقابله با خواست خداوند محکوم به شکست مي

آنهايي كه خود را در زمينه كنترل اشياش و محيط پيرامون آسيب پـذير و بـي    -ج

 .دانند قدرت مي

سطح سواد و سطح استقرار و يکجانشيني افراد )در مقابل مهـاجرت و نقـل    -5

 .امدادي آنها تابير مثبت دارد مکان مستمر( بر ميزان مشاركت

هر چه سطح همدلي اجتماعي افراد بيشتر باشـد، كـنش مشـاركتي آنهـا نيـز       -6

 .بيشتر است

 شناسي روش

تلاشي نظري وكاربردي اسـت كـه بـه شـرح زيـر      اين مقاله )پژوهش(، حاصل 

 انجام پذيرفته است.

اطلاعـات نظـري حاصــل از بررسـي گزينشـي متــون و مطالـب مکتــوب و       -1

 هاي پژوهشي موجود در داخل و خارج از كشور؛ يافته

از طريق پرسشنامه همـراه بـا مصـاحبه از    ميداني اطلاعات جمع آوري شده  -2

 مي باشد. هاي ساكن مناطق مختلف شهر تهران اي از خانواده نمونه

هـاي عميـق و بـاز در دو سـطح      اطلاعات به دست آمده از طريـق مصـاحبه   -3

 .و كارشناسان )و تکنسين ها( اجرايي كارشناسان عالي رتبه

دهند. در بر آورد  جامعه آماري تحقيق را كليه افراد ساكن شهر تهران تشکيل مي

حجم و جمعيت نمونه با ارجاع به تحقيقات انجام شده و احتساب ارقام در فرمول، 

 نفر از ساكنان شهر برآورد شده است... 800جحم نمونه 



نقشه تفصيلي شهر تهـران )رهيـاب(، ايـن شـهر بـه      در نمونه گيري با توجه به 

بيست و دو منطقه تقسيم بندي شده است. دراين تحقيق به تناسـب موضـوع، شـهر    

تهران را از حيث جررافيايي به پنج بخـش شـمال، جنـوب، شـرق، غـرب و مركـز       

اي هدفمنـد برحسـب    تقسيم كرده ايم. از هر بخش جررافيايي دو منطقـه بـه گونـه   

دو صفت يا ويژگي كه در اين تحقيق از اهميت زيادي بر خوردارند،  داري ازربرخو

انتخاب شده است كه عبارت اند از: قرار گرفتن منطقه در معرض حوادر مهـم بـه   

 هاي زياد جعيتي يا ميزان مهاجرپذيري. هاي زلزله و دوم جابه جايي ويژه گسل

، از بخـش  برحسب تقسيم بندي فوق، از مناطق شمالي شـهر منـاطق يـك و دو   

هـاي چهـار و    جنوبي شهر، مناطق نوزده و بيسـت، از منـاطق شـرقي شـهر، منطقـه     

هـاي بيسـت و يـك و بيسـت و دو، از منـاطق       هشت، از مناطق غربي شهر، منطقـه 

، 7، 6، 4، 2، 1مركزي شهر مناطق شش و هفت انتخاب شدند. در مجموع ده منطقـه 

تماعي و جمعيـت شـناختي نسـبتا    هاي جررافياي، اج ، با ويژگي22، 21، 20، 19، 8

بعد از انتخاب منطقه، نواحي داخلي هر منطقه در نظر گرفته  .متفاوت انتخاب شدند

ها شماره گذاري شد. درون هر ناحيه با توجـه بـه    شد، سپس داخل هر ناحيه، بلود

مختصات جررافيايي واحدهاي مسکوني، تعداد نقاط و نمونـه مـورد نيـاز انتخـاب     

 .شد

 

 و نتايج ها يافته

يکي از عوامل موبر بر مشاركت در امداد را ميزان مهاجرت فرد در طول ده سال 

گذشته دانسته و در نمونه گيري تحقيق نيز بر اين صفت تاكيد شـده اسـت. فـرض    

اين است كه هر چه تعلق اجتماعي و اقتصادي فرد به منطقه محـل سـکونت بيشـتر    

ز مقاوم سازي مسکن گرفتـه تـا كمـك    باشد، مشاركت او در مراحل مختلف امداد ا

مادي به همنوعان بيشتر خواهد بود. اغلب مناطق حاشيه يا بيرونـي شـهر تهـران از    



ــد، از ايــن رو در ايــن   ســطح بــالاي ســاخت وســاز و مهاجرپــذيري بــر خوردارن

 .گيري سهم مناسبي دارند نمونه

 

 الف( سيماي جمعيت نمونه

درصد را زنـان تشـکيل داده    50ن و درصد را مردا 50پاسخگو،  800از مجموع 

سال بوده اند. بعـد از   39تا  30هاي سني در نمونه گروه  اند. بيشترين فراواني گروه

سال بيشترين تعـداد را داشـته انـد. ميـانگين و معـدل       29تا  20آن، گروه سني بين 

سطح تحصيلات جمعيت پاسخگو، ديپلم است. بخشمهمي )تقريبا دو سوم( از ايـن  

 .ها و اعضاي آنها تحصيلات دانشگاهي داشته اند هخانواد

هاي دولتـي و خصوصـي، بيشـترين     در ميان پاسخگويان، كارمندان عادي بخش

تعداد را داشتند... بيش از نيمي از پاسخگويان، در منزل ملکي شخصي خود زندگي 

رهنـي  هـاي   هاي سازماني يا در خانـه  كرده اند. ساير افراد اجاره نشين يا در خانه مي

هـاي بـا    ساكن بوده اند. منازل مسکوني بيشتر آنها، آپارتماني بـوده اسـت. خـانواده   

دهنـد.   پايگاه اقتصادي اجتماعي متوسط، بيشترين تعداد نمونه تحقيق را تشکيل مـي 

هايي كه بين صفر تا پنج سال در محل فعلي زنـدگي خـود سـکونت داشـته      خانواده

نه تحقيق را تشکيل داده اند. متوسط دفعـات  اند، بيشترين درصد پاسخگويان و نمو

بـار   2تـا   1مهاجرت و جابه جائي محل سکونت آنها در طول ده سال گذشته بـين  

بار منزل مسکوني خود را ترييـر داده انـد كـه     5بوده است. برخي خانوارها بيش از 

 .البته عمده اين افراد اجاره نشين بوده اند

 تبييني -نتايح تحليلي (ج

سنجش فرضيات، ارتباط بين متريرهاي مسـتقل تحقيـق و متريـر وابسـته،     براي 

يعني مشاركت امدادي در سطوح اعتقاد، آمادگي و اقدام مورد آزمون قـرار گرفـت.   

 :اهم نتايج حاصل از آزمون روابط متريرها به شرح زير است



اقدام به مشاركت امدادي و سطح دانش و آگاهي پاسخگويان نسبت بـه   بين -1

؛ هاي ايمني مربوط به آنهـا، رابطـه معنـاداري وجـود دارد     ادر احتمالي و توصيهحو

آن دسته از افرادي كه در مورد حوادر طبيعي و غير طبيعي تهديد كننده شهر  يعني

هاي ايمني مربوط، آگاهي و دانش بيشتري داشـته و خـود بـه ايـن مسـئله       و توصيه

طور مستقيم و غيـر مسـتقيم چـه بـه      اذعان كرده اند، در امور مربوط به حوادر به

 .صورت نقدي يا جنسي يا خدماتي مشاركت بيشتري داشته اند

دسته از افراد نمونـه كـه خـود را بيشـتر ملـزم بـه رعايـت هشـدارها و          آن -2

هاي ايمني نهادهاي دولتي، رسمي دانسته و دانش و آگاهي بيشتري در مـورد   توصيه

؛ امدادي )اقدام( بيشـتري برخـوردار بـوده انـد     ها داشته اند، از مشاركت اين توصيه

هاي ايمني و دانش در مورد آنها بر سطح مشاركت مردمـي   بنابراين آگاهي از توصيه

 .ابر مستقيم و فزاينده داشته است

امدادي در هر سه شکل آن شامل اعتقاد، آمادگي و اقدام عملي، از  مشاركت -3

معناداري پذيرفته است و هر چـه سـطح   پذيري افراد تأبير  سطح همدلي و مسئوليت

پذيري و همدلي افراد بالاتر رفته، ميزان اعتقاد، آمادگي و اقدام عملي آنـان   مسئوليت

 .براي مشاركت نيز افزايش يافته است

اقتصادي افراد بر ميزان اقـدام بـه مشـاركت امـدادي مـوبر       -اجتماعي پايگاه -4

ها و پايگـاه شـرلي افـراد، ميـزان      داراييبوده، يعني به موازات افزايش سطح درآمد، 

مشاركت عملي آنها در امور حوادر و امداد افزايش يافتـه اسـت. هم نـين ميـزان     

هاي ايمني افزوده شده است. نکته قابل توجـه اينکـه هـر     دانش آنها در مورد توصيه

چه بر ميزان درآمد جمعيت نمونه افزوده شده، سطح بـاور و اعتقـاد آنهـا در مـورد     

امـا در اقـدام بـه مشـاركت     ؛ ك به حادبه ديدگان در حوادر كاهش يافته اسـت كم

شود. بلکه بر عکس، سطح درآمد بـالاتر، مشـاركت    اي ديده نمي امدادي چنين رابطه

 .عملي امدادي بيشتري را ايجاد كرده است



چه افراد، منفعت حاصل از عمل مشاركت امدادي را بيشـتر تلقـي كـرده     هر -5

ميزان در امداد حـوادر بـه اشـکال مختلـف كمـك بيشـتري كـرده و         اند، به همان

مشاركت داشته اند. اين مسئله بيانگر تابير پيامدنگري افراد )ترتب منفعت بـر كـنش   

 .هاي مختلف است مشاركت( بر ميزان مشاركت آنها در فعاليت

حاصل از آزمون ارتباط مشاركت امدادي پاسـخگويان )در ابعـاد سـه     نتيجه -6

دهد كه احساس بي قدرتي فـردي و   ( با احساس بي قدرتي اجتماعي، نشان ميگانه

احساس بي قدرتي در برابر نظم عـالم، داراي رابطـه معنـاداري بـا سـطح اعتقـاد و       

به ازاي افـزايش   يعني؛ آمادگي براي مشاركت امدادي اند. نوع رابطه معکوس است

مشـاركت امـدادي كـاهش يافتـه      ميزان بي قدرتي افراد، اعتقاد و آمادگي آنها بـراي 

است. در مقابل، هر چه از ميزان احساس بي قـدرتي و نـاتواني افـراد كاسـته شـده      

است، سطح اعتقاد و آمادگي آنها براي مشـاركت امـدادي افـزايش يافتـه اسـت. بـا       

توجه به اينکه احساس بي قدرتي نوعي نگرش و باور حاكم بر فـرد اسـت، از ايـن    

تقادي و نگرشي معطوف به مشاركت امدادي مـوبر بـوده اسـت.    رو بر ساير ابعاد اع

آن دسته از افراد كه خود را در برابر نظم حاكم بر حوادر عالم ناتوان تر ديده انـد،  

آمادگي شان براي مقابله با حوادر و پيگيري كسب دانش و اصـول ايمنـي محـيط    

 .كمتر شده است

پيامد سنجي مربوط به كـنش،  موازات افزايش سطح منفعت طلبي افراد و  به -7

هـاي فـردي    سطح بي قدرتي آنها نيز افزايش يافته است. عمده افـرادي كـه توانـايي   

خود را پايين تر دانسته و خود را براي كمك به ديگران و انجام برنامه ريـزي بـراي   

آينده، ناتوان عاجز تصور كرده اند، به مشاركت امدادي، به صورت عملي نگريسـته  

بي قدرتي در ابعـاد فـردي و    يعني؛ اند به آنها سود و نفع شخصي برسانداند كه بتو

در برابر جهان از ميزان پيامدگرايي افراد در كـنش مشـاركت تـأبير پذيرفتـه اسـت.      

بديهي است اين نوع نفع گرايي در عمل، وجهي فردگرايانـه دارد. شـايد از وجـود    



هـاي عناصـر    يکـي از خصـلت  اين رابطه بتوان چنين برداشت كرد كه افراد مـذكور  

خرده فرهنگ ناتواني و عجز را دارا هستند و آن، بـه تعويـق نينـداختن منـافع آتـي      

 .است. قطعا اين خصلت، با برنامه ريزي و آينده گرايي منطقي منطبق نيست

پذيري اجتماعي با ميزان بي قدرتي افراد در برابر ديگران  و مسئوليت همدلي -8

اي مستقيم و معنادار داشـته اسـت. بـه مـوازات افـزايش       رابطهو در برابر نظم عالم، 

سطح همدلي و جمع خواهي افراد نمونه، ميزان احساس بي قـدرتي آنهـا در برابـر    

ديگران و دنيا نيز افزايش يافته است. نظر به همبستگي صريح ميان متريرهـا، نقـش   

معمـولا در جامعـه   عامل واسط و برتر ديگري در اين زمينه تعيين كننده خواهدبود. 

ما، ميزان و نوع اعتقادات ديني بر سطح تقـديرگرايي از يـك سـو و نوعدوسـتي از     

تواند ايـن دو صـفت را در يـك جهـت      طرف ديگر مؤبر است. گاهي اين عامل مي

 .هدايت كند

اجتماعي با بي قدرتي در برابر حـوادر و پيشـامدهاي عـالم رابطـه      همدلي -9

اما با در نظر گرفتن درصد خطا و تصادف نسبتا زياد در  ؛كاملا معنادار نداشته است

توان گفت كه بيشتر افرادي كه همدلي اجتماعي بالا داشـته   رابطه ميان دو مترير، مي

اند، كمتر خود را ناتوان از برنامه ريزي مقابله در برابر حوادر و پيشـامدهاي عـالم   

بـالاتر، بـه نسـبت ديگـران،     پذيري و همـدلي اجتمـاعي    ديده اند. افراد با مسئوليت

حوادر و پيشامدهاي زندگي را بيشتر قابل كنترل و محاسبه دانسته انـد، از ايـن رو   

 .سطح بي قدرتي آنها در برابر حوادر كمتر بوده است

پاسخگويان براي مشاركت امدادي از يك سو و اقدام به مشـاركت   آمادگي -10

بودن ميزان ارتباط با هلال احمر و اسب بالاتر تندر اين خصوص از طرف ديگر، به 

اي با اعضاي تحصيلکرده، تجربه  نهادهاي امدادي و مراجعه به آنها و داشتن خانواده

 .كمك در حوادر گذشته، افزايش يافته است

تحصيلات با اعتقاد و باورهاي مردم رابطه داشته اسـت. بـه مـوازات     سطح -11



قدرتي در برابر حوادر كاسـته شـده   افزيش سطح تحصيلات، از ميزان احساس بي 

 .و سطح همدلي اجتماعي اندكي افزايش يافته است

هـاي حاصـل از عمـل     كه بيشـتر از ديگـران بـه پيامـدها و مزيـت      افرادي -12

هاي ايمني مربوط به حـوادر را در   مشاركتي خود در امر امداد انديشيده اند، توصيه

هاي  هايي كه هشدارها و توصيه نوادهعمل بيشتر رعايت كرده اند در همين مورد، خا

ايمني نهادهاي مسئول در امر حوادر را واقعي و جدي تر تلقي كرده اند، از دانـش  

 .و آگاهي بيشتري در مورد حوادر احتمالي شهر برخوردار بوده اند

خصوص عواملي كه بر سطح دانش مردم نسبت به حـوادر موبربـوده،    در -13

زياد و ارتباط با نهادهاي امدادي اشاره كرد. به اين معنـا   توان به مشاغل با درآمد مي

كه افراد با مشاغل درآمدي بالاتر و افراد داراي ارتباط و مراجعه بيشتر بـه جمعيـت   

هلال احمر و نهادهاي امدادي ديگر، دانـش و آگـاهي بيشـتري در مـورد حـوادر      

 .احتمالي شهر داشته اند

 

 گيري نتيجه

هـا و   حـوادر غيرمترقبـه كشـور از جملـه ضـرورت      مشاركت مردمي در امداد

هاي مکتوب جهاني حوادر، ايـران در   نيازهاي ملي است. بر اساس آخرين گزارش

كشورها قرار )دارد(. ايران در سطح بـين   و آسيب پذيرترين راس آسيب ديده ترين

هـاي   درصد جمعيت آن در طول سال 9/9تا  5المللي جزو كشورهايي است كه بين 

در ابر حوادر كشته شده يا آسيب ديده اند. كشورهاي اتيوپي، كنيا،  2001تا  1992

زامبيا، كوبا، تاجيکستان، هنگ كنگ، چين، مرولستان، استراليا و چنـد كشـور ديگـر    

امـا برحسـب   ؛ گيرنـد  نيز البته با درصدي به مراتب پايين تر در اين دسته قـرار مـي  

عد از حادبـه بـم )غيـر مکتـوب(، ايـران      هاي مجامع بين المللي ب آخرين دسته بندي

در حـوزه   ايـران چهارمين كشور حادبه خيـز و آسـيب پـذير دنيـا اسـت. پيشـتازي       



پذيري و خسارت، عمـدتا متـابر از وقـوع پـر تکـرار حـوادر زلزلـه، سـيل،          آسيب

 .خشکسالي و آتش سوزي بوده است

خسـارات  آمارهاي ستاد حوادر غير مترقبه كشور و تحقيقات موجود حاكي از 

بنابراين ضروري است كه به اين مسـائل  ؛ اين حوادر در كشوراند متحيركنندهزياد و 

 .ها( توجه بيشتري شودخانواده )درسطوح كلان )دولت( و خرد 

يکي از مهم ترين اشکال توجه به حوادر در سطح خرد، ميزان مشاركت مـردم  

در سطح جهان وجـود  در امداد حوادر است كه در اين زمينه مطالعات اندكي حتي 

 .دارد. اين مقاله نيز به بررسي عوامل موبر بر اين موضوع پرداخته است

هاي مطالعه، مدل نهايي تحليل، تقريبـا مـدل تحليـل فرضـي را      با عنايت به يافته

هاي شخصيتي بر مشـاركت امـدادي    مبني بر تابير باورهاي خرده فرهنگي و ويژگي

هاي تحقيـق،   اي و شناسايي متعدد به مدل يافته مينهكند. افزايش متريرهاي ز تأييد مي

توان بـه نقـش    بر پي يدگي روابط ميان متريرها افزوده است. اما در تحليل نهايي مي

اساسي متريرهاي سطح دانش و آگاهي در مورد حوادر تهديدكننده شـهر، منفعـت   

گرايي در عمل مشـاركتي، تجربـه كمـك در حـوادر پيشـين، همـدلي اجتمـاعي،        

حساس بي قدرتي در برابر ديگران و حوادر بر ميزان مشاركت امدادي افراد اشاره ا

توان گفت ميزان مشاركت امـدادي پاسـخگويان تـابعي از     كرد. به عبارت ديگر، مي

 :عوامل زير بوده است

هاي ايمني ارائه شده از  سطح دانش و آگاهي آنان در مورد حوادر و توصيه -1

 ي رسمي متولي امر حوادر در كشور؛ها سوي نهادها و سازمان

احساس وجود پيامدهاي مثبت و مفيد مترتب بر عمل مشاركت در حـوادر   -2

 گذشته؛

 تجربه مشاركت و كمك مستقيم در حوادر گذشته؛ -3

 پذيري جمعي فرد در جامعه؛و ميزان همدلي و مسئوليت -4



فعاليـت عـالم بـه    سطح احساس بي قدرتي و ناتواني در برابر نظم حاكم بر  -5

 .ويژه از حيث ايجاد حوادر و جايگاه انسان در برابر آن

علاوه بر متريرها و صفات بالا كه بخش مهمي از آنها در فرايند اجتماعي شـدن  

شود، متريرهاي وضعيتي  و آموزش هنجار و باورهاي فرهنگي براي افراد حاصل مي

دمـي در امـداد حـوادر را    و شرايط اجتماعي نيز ميزانـي از ترييـرات مشـاركت مر   

كنند كه در اين مقاله نه به طور خاص و جزيي بلکـه بطـور كلـي، فـرض      تبييين مي

 .وجود تابير آنها بر مترير تابع تاييد شده است
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